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 مقدمه
بررسي پديده ها اين است کوه ديون و متوون دينوي  وه سوازت اساسي در  يکي از

نگاهي نسبت به آنها دارد و اين سوا  براي مسلمانان در ارتباط با نگواه قورآن کوريم بوه 
برخوردار است  مساله تکنولوژي و لواز  آن از پديده هاي مهوم زيادي  اهميت پديده ها از

به اين پديوده بوه يوص بصويرت در دوره معاصر است و از اين جهت کاوش در نگاه قرآن 
در اين راستا جاي اين پرسشوها وجوود دارد  اسلامي در اين مساله حساس خواهد انفاميد 

تعامل با طبيعوت و تسوخير آن در جهوت بورآوردن نيازهوا و  در بحث نحوهنگاه قرآن که 
ا قرآن نسبت به تکنولوژي خنثي است و يا اينکه قورآن بو نگاه؟ آيا   يست اده از آناستي

 توجه به مباني خاصي که دارد، پايه گذار تکنولوژي خاصي است؟ 
که هرکدا  ادعوا دارنود  مواجه هستيم سه برداشتبا  در پاسخ به اين پرسشها حداقل

رويکورد تيسير برتر نگاه قرآن به مساله نحوه تعامل با طبيعت و بحث تکنولوژي هسوتند  
براي هدايت بشر بوه سووي فولا  و  او  معتقد است که قرآن کتاب هدايت است و صرفا

دگاه، يون ديورستگاري اخروي آمده است و کاري به امور دنيايي انسانها ندارد؛ بر اسواس ا
سعادت و کما  فرد محدود اسوت و هوي   بهو  بوده حيات فردي ناظر به هاي دينيگزاره

هواي ديون در تعاليم و گوزارهاز اين منظرگونه ارتباطي با جامعه و زندگي اجتماعي ندارد  
جامعيت دين در حدّي نيست که پاسوخگوي مسوا ل  نبوده وابعادِ اجتماعي، کامل و جامع 

  است حداقلي دين به عبارتي اين ديدگاه قا ل به باشد امروز پيچيده جوامع بشري
پيشورفت دنيووي  سوب هرگوز  اعتقوادي دينوي يهاآموزه ،دين حداقلي هينظربنابر 

در   حاصول خواهود شوددنياي آبادتري  توان ادعا کرد که با ديننمي و دنشوينمها انسان
پيوندي  هاجنبه اخروي داشته و با امور دنيوي انسان فقط هم قي ديناخلا ميتعالاين ارتباط 

داشت کامل يعني نه طهارتِ فقه براي تأمين بهحداقلي است ؛ زين فقهي دين   احکا ندارد
حداکثر کوار زز  بوراي پيشوگيري از موجود در آن  قصاص و دياتآموزه هاي است و نه 

 زز  داردريوزي عقلايوي حوداکثر برناموهدن بوه يرس اين نگاه بر اساس  استجر  وقو  
 و  انبيا اصلي هدف و رسالت معتقدند ديدگاه اين صاحبان . 107ص، 1389جوادي آملي، 
 هواينظا  تواندمي خود انسان و است انساني زندگي به معنابخشي  قرآن هدف آن تبع به
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 شوأن بنابراين  گيرد کار به و برگزيند صحيحي شکل به را سياسي و اقتصادي و اجتماعي
 ،1377 بازرگوان،   نيسوت اجتماعي هاينظا  بيان بوده و آدمي معنوي بعد ساختن قرآن،
 . 498 ص، 1377 شبستري، مفتهد و 80ص

 امووري را اجتمواعي و دنيوايي مسوا ل به قرآن شاراتاقا لين به نظريه دين حداقلي 
 :گويندمي نظريه اين به قا لان از برخي  معرفي مي کنند مقطعيو  استطرادي

 دسوتوري و سويارش تنهوا نوه است، رسالت زبان و دعوت خلاصه و امره که قرآن»
 و پردازيودمي دنيا به اندازه اين  را که کندمي ملامت را ما بلکه دهد،نمي ما به دنيا براي
 . 60ص ،1377بازرگان،  «کنيدمي رها و فراموش ،است ماندگارتر و بهتر که را آخرت

رويکرد دو  اين است که قرآن جامعيت تا  دارد و هر آنچه که انسان در دنيا و آخرت 
همه در قرآن بيان شده اسوت،  به آن نياز دارد ، اعم از صنعت و تکنولوژي و پزشکي و    

بشور بايود در  روني، از ابوده  يق هستيانگر همه حقاين و قرآن بيداين نظريه،  بر اساس
ر اموري، همه امور و مسا ل فردي و اجتماعي منتظر دستور و امر الهي باشد؛ يعنوي در هو

طرفوداران ايون  به طور شياف . 230ص ،1389،جوادي آملي  بيان نقلي شار  زز  است
 آمده آن در جهان حقايق تما  کلمه، يص در و دارد وجود قرآن در  يز همه معتقدند نظريه
، ج 1377ر ك: بخاري،   اند کرده استناد قرآن از آياتي به سخن اين اابات براي آنان است

  . 58 - 57، ، ص 1، ج 1373، و کاشاني، 44، ص 9
، قورآن اين ديودگاه قرآن کتاب هدايت انسان است  بر اساس  مي گويدرويکرد سو  

ارا وه کورده را ها تأمين آن مادي و معنوي و نيز  ار وب اصلاصو  کلي نيازهاي د يمف
تواند جامعه انساني را بوه اي تشريع شده است که ميبه گونه آنقوانين و مقررات و  است

و  109ص ،1389جوووادي املووي،  کمووا  و سووعادت دنيوووي و اخووروي رهنمووون سووازد
 . 229، ص1388همو،

نگاه کنويم، نتيفوه  رويکرد به فن آوري و تکنولوژي از منظر قرآناين سه  اگر با ملاحظه
که بر اساس رويکرد او  ، قرآن در مورد تکنولوژي نييا يا ااباتا هي  سخني ندارد   اين مي شود

اما براساس رويکرد دو  قرآن تکنولوژي خاص خود را دارد  قا لان به اين رويکورد بوا نگواهي 
علمي را با قرآن توجيه کنند  بور اسواس هاي تا بسياري از دستاوردافراطي در صدد برآمده اند، 

رويکرد سو  که متکيل برنامه ريزي براي سعادت در دنيا و آخرت است، نمي تواند نسوبت بوه 
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زندگي دنيايي بي توجه باشد، زيرا مسير سعادت اخروي انسان از دنيا مي گذرد و نوو  تعامول و 
ي ، سرنوشت وي را در جهان ابدي رقم خواهد زد  بنابراين زيست در آن و تصرف در عالم ماد

ززمه حيات دنيايي بهره مندي از خلقت مادي است و اين خود نيازمند تعامل جمعي بين افوراد 
جامعه در يص  ار وب مشخص و معين است، تا زمينه بهره مندي همگوان را در جهوت رفوع 

 نيازهاي مادي و معنوي به نحو احسن فراهم آورد 
قرآن، ابتدا به اصو  و  منظر از آوري فن گذاري پايه در اين مقاله براي بررسي امکان

خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد که تکنولوژي از منظور  قرآنمباني تکنولوژي از نگاه 
پيشرفته  يقرآن در  ار وب معرفتي خاصي قرار دارد و قرآن در راستاي پايه گذاري تمدن
کوه بوه  يبا تکنولوژي متعالي و الهي گا  بر مي دارد  در گوا  دو  بوه دسوته بنودي آيوات

دستاوردهاي تکنولوژيص اشاره دارد، خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد کوه نموي تووان 
قرآن قلمداد نمود و در آخر هوم بوه  اخرويگستره اين آيات را صرفا در جهت هدايتگري 

ي در پايه گذاري تکنولووژي پيشورفته در جهوت تسوخير طبيعوت اشواره سيره رهبران اله
  خواهيم نمود 

 در قرآن تکنولوژی مباني
 توا نمودهمنظور از مباني در اين مقا ، اصولي است که قرآن در تعامل با طبيعت بيان 

 ر و تصورفتغييدر آن  سراغ طبيت رفته و در جهت اهداف خاصيبه  هابر اساس آنانسان 
انسان شناسي و  هستي شناسي به طور اجما  مروري بر در اين باره آورد  بنابراينبه عمل 
براي آبواداني  ويخلافت انسان و مطالبه خداوند از ي مهم خواهد شد و مبنا دو به عنوان

 نيز بررسي خواهد شد  عالم

 هستي شناسي
 جهوان بوه وي نگورش هم افوق بوا تکنولوژي و تصرف در طبيعت، به انسان نگرش

نيز  در را تکنولوژي داندمي ماده قلمرو در منحصر را موجودات همه که يکساست   هستي
 طبيعوت آفريده انسان»  نين کسي انگارد؛ در نگاهمي مادي مصرف و مادي توليد حد در

 انديشه، عالم در حتى را خويشتن, است طبيعت قوانين تابع و دارد وجود طبيعت در و است
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, دورانوت ويول  «نهود فراتور آنهوا از گامى يا سازد جدا قوانين اين از تواند نمى اى لحظه
 . 781ص, 1378

 هوو   است متعا  خداوند آفرينش و مقصد و منتهاي آنها، پيدايش از منظر قرآن مبدأ
شوده  دانسوته خداوندي مخصوص را ستايش و حمد   و3ازو  و ازخر   سوره حديد، آيه

سووره   …الأرضَ وَ السَّمَوَاتِ خَلَقَ الَّذِي الحَمدُلِلَهِ   است زمين و ها آسمان خالق که است
   1آيه انعا ،
است و خداوند را عالم به هر دو نو   کرده تقسيم شهادت و غي  به را هستي قرآن،»  

ناظر به اين عوالم بوه دو  به نيز شناخت رو، اين از هستي مي داند  عالم الغي  و الشهاده ،
کوار و  بوه بينود،موي مواده از فراتر را هستي که کسي اساس، اين رب شود؛مي تقسيم نو 

 معنووي، ديد راه از آن به بخشيدن تقدس با و کندمي نگاه تريوسيع ديد با نيز تکنولوژي
با اين نگرش عرصه فعاليت و تلاش در تسوخير   سازدمي ترگسترده را فعاليت هايعرصه

طبيعت نوعي عبادت در جهت تقرب به خداوند است و انسان تلاشگر همچون مفاهود در 
راه خداي متعا ، داراي ارزش و مقا  نزد خداي متعا  مي باشود  ايون تولاش هدفمنود و 

 ر مي گيرد  است که مبدا و منتهاي آن در راستاي برآوردن رضايت خالق قرا غايت محور

 انسان شناسي مبنای تصرف انسان در طبيعت
ترديد مساله انسان و شناخت حقيقت و زواياي وجودي او يکي از مباحوث بنيوادين بي
 شود  اسلامي محسوب مي علم و معرفت در تاريخ

نوو  اي نيز در کنندهانسان شناسي علاوه بر ارا ه معارفي در مورد انسان، نقش تعيين
بوا و به همين دليل است که آراء متکثر در ايون بواب  نسبت به امور ديگر دارد انسان نگاه

، در يص حقيقوت مشوترك هسوتند و آن، توجوه و اهميوت تما  اختلافاتي که با هم دارند
خاص قا ل شدن براي انسان است؛ به اين معني که تما  نظرات در پي يافتن راهي براي 

از نظرات، تحقير و تبواهي و برخوي ديگور تکوريم و  سعادت انسانند و در اين مسير برخي
 اند تعظيمِ جسم يا رو  انسان را براساس تعريف و تبييني خاص ارا ه کرده

 الهوي غيور مکتبهاي که قرار دارد نظا  سه رأس نظر قرآن در از انسانبا اين وصف 
 غايي نظا  و مخصوص داخلي نظا  فاعلي، نظا : دانندنمي خاص نظا  سه آن واجد را وي
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  خاص
 ريودهآف همگوي که انداموري او پرورش و پيدايش علل که است آن وي فاعلي نظا 

 خداونود همانوا ده،کور ظهور او از آد  و عالم که فاعلي مبدأ تنها و اند يگانه و يکتا خداي
 پرورش در نيز موجودي هي  و ندارد استقلا  انسان، تحقق در عاملي هي  و است سبحان

  نيست مستقل او اداره و
 يعنوي اسوت؛ اشموادي جسم و مفرد رو  او حقيقت که است آن انسان داخلي نظا 

 يواهي،گ و خواکي اجورا  همچوون نه و است جسم بدون رو  فرشتگان، همانند نه انسان
 جسوم کوه تاوسو ناپذير زوا  رو  همانا انسان، انسانيت مقوّ  هر ند است، رو بي جسم
 . 333 ،ص1384جوادي آملي،  دارد همراه به را خاکي پذير زوا 

 کوه و آن ديگر بخش و است طبيعت به متعلق انسان از وجود بخشى تنها, قرآني نگاه در
 کوارآيى و هوا ويژگوى و آاار دليل به و فراطبيعت است حقيقتى و آيد مى شمار به برتر بخشى
 تنواور تنوه بور انسوان وجود شاخه اين نگاه در  طبيعت است از گرانقدرتر و تر ارجمند, آن هاى

 مرحلوه و آفورينش از بخشوى فقط اين اما, زند مى جوانه خاك ستبر سينه بر و طبيعت درخت
قورآن کوريم مراحول آفورينش   نيسوت آب و ازخاك انسان آفرينش همه و است آن نخستين

امَّ جعَلَنْهَُ نطُيةًَ فوى   طيِنٍنَ منِ سللَةٍَ مِّن اوَ لقَدَْ خلَقَنْاَ ازنس  انسان را اينگونه بيان مي کند که
امَُّ خلَقَنْاَ النُّطيةََ علَقَةًَ فخَلَقَنْاَ العْلَقَةََ مضُوغةًَ فخَلَقَنَْوا المْضُوغةََ عظِمواً فکَسَوونْاَ العْظِومَ   قرَاَرٍ مَّکيِنٍ

 1 12 و 14نون،  مؤم  لقِيِنَاخرََ  فتَبَاَركَ اللَّهُ أحَسْنُ الخَْْآلحَْمْاً امَُّ أنَشأنْهَُ خلَقْاً 

 است آمده ميان به ديگر آفرينش و جديد خلقتى از سخنمذکور،  آيه پايانى قسمت در
  ديگور آفورينش  تعبيور و اسوت آمده حساب به انسان آفرينش نهايى و پايانى مرحله که

 آيوات در ،اسوت دارد پيشين مراحل تکاملى تغييرهاى با مرحله اين مهم تياوت از حکايت
 هموان رو  ايون  سخن رانده مي شوود انسان جسمانى کالبد در رو  شدن دميده از ديگر
  دارد وجوود سلولى حيات, شدن نطيه از مرحله اينکه  ه ،نيست انسان بدن سلولى حيات

                                                      
 گواه آن, داديم قرار استوار جايگاهى در نطيه صورت به را او سپس, آفريديم خالص گل از را انسان ما  1

 اسوتخوانها, گوشوت پواره آن از و گوشوتها پواره, خوون لخته آن از و آفريديم اى لخته خون, نطيه از
 اسوت تعظويم خوور در, داديوم ديگر آفرينش را او سپس, پوشانيديم گوشت به را استخوانها و آفريديم
 آفرينندگان بهترين آن, خداوند
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 ،قرآنوى وحوى اصوطلا  در و گوذارد فراتر موى طبيعت مرحله از گا  انسان در اين مرحله
  پردازند مى او تکريم و تعظيم به ،آفرينش لطيف عناصر و گيرد مى قرار فرشتگان مسفود

 1   29 حفر، آيه  جِدِينَافَإِذَا سوَّيْتُهُ وَ نَيَختْ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا لَهُ س 

 و اسوت هزنود همواره بلکه شودنمي نابود انسان مرگ، با که است آن وي غايي نظا 
 عالم آن مناس  بدن با و شودمي «قيامت» نا  به پايدار جهاني وارد دنيا، از گذشت از بعد

 او رفتوار و کوردار تموا  همچنوين و اوصواف اخلاق، عقايد، تما  و بردمي سر به جاودانه
 و فاعلي نظا  دفاق حسّي، و مادي مکتبهاي در انسان  کنندنمي رها را او هرگز و محشورند

 و رو  و اسوت جسوم و مواده در منحصور وي داخلوي نظوا  و اسوت شده ياد غايي نظا 
   داشت خواهد مادي تيسير مکتبها اين در نيز روحي هايانديشه

 آنها بر تکنولوژی تأثير  قرآني سه گانه وهای نظام
 قرآن نيوز انساني گانهسه نظامهاي با که سياسي و اجتماعي اهداف ترينيکي از مهم

 حواکم اصو  و راستين تمدن مباديترسيم  ،ساختن مدينه فاضله اسلامياست، هماهنگ
  آن است  خارجي و داخلي روابط بر

 رو  آن از اصوالت لکون سوازد،موي او جسم و رو  را انسان داخلي نظا  که طور همان
 جهوت در کوه است انسانهايي پرورش براي فاضله مدينه تأسيس آن است  پيرو بدن و بوده
 الهوي تمدن کوه بوا خلافوتدر اين ميان نه با  اصالت و دارندبرمي گا «  خلييه خدا شدن»

 و ميوردموي مودتي از بعد باشد، سالم هر ند براي مثا  بدن است  در اين باره بايد گيت که
 واز تمدن از  ند هر فاضله مدينه همچنين  است پاينده و زنده همچنان رو  ولي پوسد؛مي

 از کامل اسوت، انسان همان که الله خليية ليکن گردد؛مي ويران مدتي از بعد باشد، برخوردار
 بوه خلييوةالله و اسوت بودن حکم در فاضله مدينه بنابراين است، امان در زوا  هرگونه گزند
 بور بنوا سوازد،موي سوالم رو  را بودن رو ، اصالت اساس بر که گونههمان و آن؛ رو  مثابه

 . 334   هموان، ص کنودمي تأمين و تأسيس کامل انسان را فاضله مدينه الله، خليية اصالت
بر اساس اين اهداف واز، انسان بايد در مسير تحقق مدينه فاضله قرآنوي گوا  بور دارد و در 

                                                      
 همگوان, دميود  او در خوويش رو  از من و پذيرفت پايان و يافت سامان آد  آفرينش که گاه آن پس  1

  درآييد سفده به او براى
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اين راه از هي  کوششي فروگذار نکند  زيرا بستر شکوفايي استعدادهاي الهي انسوانها جامعوه 
قرآني و ايماني است و آباداني محيط زيست و بهره برداري از منوابع آفريوده شوده در آن، از 
گامهاي مهم تحقق اين جامعه و تمدن مي باشد  قرآن کوريم ضومن اشواره بوه سرنوشوت 

نَّ الأرَْض يَرِثُهَا  حتمي بشر در ميرااداري بندگان صالح خداي متعا  در زمين  
َ
أ

  به اين نکته هم مي پردازد کوه اگور انسوانهاي 105 انبياء،   لِحُونَ  عِبَ دِى الص
روي زمين در تعامل با محيط پيراموني خود با تقوا عمل کنند و به مبدا حقيقي، ايمان داشته 
و در راستاي فرمان او گا  بردارند، خداوند متعا  برکات آسمان و زمين را به روي آنهوا موي 

    قُرَى ءَامَنُوا وَ اتَّقَووْا لَيَتَحْنَوا عَلَويهِم بَرکََوتٍ مِّونَ السومَاءِ وَ الأَرْضِوَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْگشايد  
    96اعراف، 

ظواهر آيات و روايات نيز از فهم و علم همه  ده است؛خداوند عالم را داراي شعور آفري
بوه سفده، اسلا ، طاعت کند؛ پنج طاييه از آيات، حکايت از تسبيح، موجودات حکايت مي

هر  قدر انسان در همواهنگي کامول بوا  1 کندو شهادت همه موجودات مي طو  و رغبت

پروردگار گا  برداشته و در آباداني صحيح عالم تلاش کند، تعامل اين جهان بوا هاي سنت
انسان هم با اراده خداوند در راستاي جامعه آرماني و ايفاد تمدن قرآني مثبوت و هموراه و 

 همگا  خواهد بود  

 زیست محيط آباداني در خدا جانشين انسان
  ند هر ديگري موجود هر در که و او هستي نظامواره سازمان از گذشته انسان زيبايي

 کوريم، قرآن ويژه به آسماني، مقدس متون  اوست کرامت گرو در و شودمي يافت ضعيف
  نوين وي، کراموت دربواره و شومرده گراموي موجودي را او و کرده تکريم را بشر هستي
 الطَّيِّبَواتِ مِونَ وَرَزَقْنَواهُم وَالبَحْورِ البَورِّ فِوي وَحَمَلْنَواهُمْ آدَ َ بَنِي کَرَّمْنَا وَلَقَدْ:  است فرموده

 خلافوت مرهون انسان کَرامت    70 س اسراء،   تَيْضِيلاً خَلَقْنَا مِمَّنْ کَثِيرٍ يعَلَ وفََضَّلْنَاهُمْ
 ناحيوه از کوه کرامتوي  نين و است برخوردار کرامت از کريم موجود جانشين زيرا اوست؛
 و اوست خلافت پرتو در انسان کرامت بنابراين، نيست  انسان غير بهره باشد، الهي خلافت

                                                      
 73؛ سوره انعا ، آيه 15؛ سوره رعد، آيه 83؛ سوره آ  عمران، آيه 1؛ سوره حديد، آيه 15سوره رعد، آيه   1
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 و باشود «عنوه مسوتخلف» تابع خود، عملي و علمي شئون تما  در که است آن «خلييه»
   شود انگيزه صاح  او اراده مطابق و کند پيدا انديشه او علم برابر

 مُستخلفٌ کمالهاي همه الله خليية يعني کامل انسان که است آن الهي خلافت ززمه
 کمالهاي آن همه در و کند فراهم خود هستي سعه اندازه به است، جهان خداوند که را عنه

 اسوم بوه آن نظواير و عد  و قسط نا  به آنچه بنابراين شود، سبحان خداوند مظهر وجود،
 آنها تما  ليکن آيند؛مي شمار به کما  همه شود،مي آنهاياد از «اسلامي حکومت اهداف»

 آن هموه مصودر خداسوت، خلييوه کوه متعوالي انسوان زيرا اند،اصلي کما  فروعات جزو
  يزهوايي هموه آن مظهور وي خلييوه که است آن مستلز  خدا خلافت  ون کمالهاست،

يکي   دارد سازنده نقش بشري جوامع تدبير در و است سهيم ابد سعادت تأمين در که باشد
 قورآن منظور از از شئون خداوند که مستخلف عنه بشر در زمين است، ربوبيت اوست  ربّ

 از بعود آنهوا بقواء هوم اوسوت، دست به اشياء وجود اصل هم که است موجودي آن کريم
 موي کمالشوان و غايت سوي به مخلوقات ي کننده هدايت هم اوست، به وابسته پيدايش
  اند شده گنفانده ربّ ي واژه در دخيلند روند اين در که اسما ي تما  و باشد؛

 مي حيظ خويش ابدي و ازلي ي اراده به را آنها و افاضه را اشياء وجود اصل خدا پس
 هوم بوا موجوودات ي همه مقدار اين تا  اوست سمت به نيز اشياء ي همه بازگشت و کند

 را خود وجودي کمازت سيالشان، ماهيت خاطر به مادّي موجودات که آنفا از امّا يکسانند
 ظهور نيز آن به آن هدايت صورت به آنها مورد در خدا ربوبيت کنند، مي دريافت تدريج به

 سير و اند شده آفريده خويش کما  حدّ در ابتدا از مادّي غير و مفرّد موجودات يعني دارد؛
 موجوود امّوا نودارد؛ معنوا آنها براي است، معتبر مادّي موجودات در که معنا آن به تکاملي،
 کموازت افاضه و مداو  تدبير نيازمند خويش، نهايي هدف و غايت به رسيدن براي مادّي
 از و کند؛ مي پيدا نمود تکاملي سير همين در مرد ، اکثر براي خدا ربوبيت لذا  است اانوي
 يعنوي پورورش، که  را کنند؛ مي معني پروردگاري ي واژه با را ربوبيت که روست همين
 تکوويني ربوبيت نمود  هابالقوّه تدريفي نمودن باليعل و استعدادها تدريفي نمودن شکوفا
 شوود، مي موج  که آنهاست در دروني نيرويي نهادن با مادّي موجودات در متعا  خداوند

 در را مرمووز نيوروي ايون  باشوند داشوته جووهري حرکت خويش کما  و غايت سوي به
 انيعازت و فعل تما  موج  که گويند نباتي و جمادي نيس يا طبيعت گياهان، و جمادات
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انسان اگر بخواهد   دهد مي سامان را نباتات و جمادات نظا  بوده و بيوشيميايي و شيميايي
شان خلافتي خود را در ربوبيت پروردگار عالم تحقق بخشد، وظييه دارد توا زموين را آبواد 
گرداند و با تصرف الهي در منابع موجود در آن، محيط پيرامون را در اختيوار بنودگان خودا 

ي قرار دهد  بنابراين تصرف در طبيعت و استياده از آن به بهترين شکل ممکن وظييه الهو
 انسان است و انسان مومن بايد در اين راستا کوشش مسوتمر داشوته باشود، پوس فعاليوت

  است روزانه مستمر ٴوظييه آن، استخدا  و طبيعت بر  يرگي با کار، و کس  و توليدي

 آباداني زمين مطالبه خداوند از انسان 
 الأَرْضِ مِونَ أنَشوَأکَُم هُووَ  است؛کرده را از انسان مطالبه  زمينآباداني خداوند متعا  

 مووادونود خدا   61 هوود،   مُفِي ٌ قَرِي ٌ رَبِّي إِنَّ إِلَيْهِ تُوبُوا اُمَّ فَاسْتَغْيِروُهُ فِيَها وَاسْتَعْمَرکَُمْ
 و فنواوري اسوتعداد، هووش، انسوان، بوه و کرد خلق طبيعت سيره غذاي عنوان به را خا 

 بوه موواد ايون از و بنشويند طبيعت خا  مواد هسير سربر  مهمان عنوان به تا داد خلاقيت
 از جهوت اين از بخشد، سامان را زيست محيط و آباد را زمين و شود مندبهره وجه بهترين
 تا  فِيها اسْتَعْمَرکَُمْ وَ:  بپردازد زمين آباداني به خا  مواد اين از گيريبهره با خواست انسان
 اسوت؛ تحقيق براي اينفا در  استعمار  استيعا  باب  شود فراهم بشر براي مناسبي زندگي
  کنيد آباد را زمين تا خواست شما از جدّ به يعني

 خلافوت دعوواي موجودي دارند؛ اگر را زمين آباداني توفيق باايمان انسانهاي بنابراين
 نيسوت، صوادق او ادعواي نکند، پيدا انگيزه و نينديشد «عنه مستخلف» مطابق ولي کند،
  23 جاايوه،   هَوَاهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ مَنِ أَفَرَأَيتَْ  است؛ زده تکيه خلافت کرسي بر غاصبانه بلکه
 از نتيفوه در و يابودنمي بوار خودا خلافوت منيع مقا  به محورهوس و هوامدار بشر  نين
   ندارد سهمي خلافت کرامت

 متقابل استخدام اصل
 مسوتمر ٴوظييوه آن، اسوتخدا  و طبيعوت بر  يرگي با کار، و کس  و توليدي فعاليت

 بوراي را روز  11معاشواً   نبواء،  النّهوار جعلنوا  و: فرمايودموي سبحان خداي  است روزانه
 براي روز در را تو  ؛7طويلاً   مزمل،  سبحاً النّهار في لص  إنّ: کرديم مقرر معاش تحصيل
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  است وسيع فرصتي و کوشش روزي، طل 
 اوج توا درياهوا اعمواق از بلکوه نيسوت؛ خاصوي ٴنقطوه بوه محدود بشر، فعاليت ٴحوزه

 لکوم جعول الوذي  هوو: اسوت تولاش و کار ميدان صحرا و خشکي فراخناي و هاآسمان
 را زموين کوه کسوي اوسوت  ؛15رزقه   ملص،  من وکلوا مناکبها في فامشوا ذلوزً الأرض
 هوالذي  و بخوريد؛ او روزي از و شويد رهسپار آن فراخناي در پس گردانيد؛ را  شما براي
 فيه مواخر اليلص تري و تلبسونها حليةً منه تستخرجوا و طرياً لحماً منه لتأکلوا البحر سخّر

 تا گردانيد مسخّر را دريا که کسي اوست  ؛14تشکرون   نحل،  لعلّکم و فضله من لتبتغوا و
 بيورون پوشيد،مي خز و مرجان و دُرّ  ون که زيورهايي آنْ از و بخوريد تازه گوشت آن، از

  گزاريد شکر که باشد و بفوييد او فضل از تا بينيمي شکافنده آن، در را هاکشتي و آوريد
 مختلف هايسليقه و گوناگون هايهمتّ و متياوت استعدادهاي از سوي ديگر وجود 
 و خلقوت ٴززموه و الهوي حکمت براساس شود،مي متنوّ  هايشغل آمدن پديد موج  که

 قسمنا  نحن: فرمايدمي قرآن در خداوند رو،اين از  است بشري جوامع حيات ادامه ضرورت
سوخريّاً   زخورف،  بعضواً بعضهم ليتّخذ درجاتٍ بعضٍ فوق بعضهم رفعنا و معيشتهم بينهم
 بور را بعضوي و کورديم تقسويم ايشان بين دنيا در را بندگان روزي و معاش خود، ما  ؛32

 خودمت بوه متعامول و متقابول نحو به را ديگر برخي آنان از بعضي تا داديم برتري بعضي
پس علاوه بر اينکه انسان در راستاي برآوردن نيازهاي زندگي خود طبيعوت را بوه   گيرند

خدمت مي گيرد، از وجود انسانهاي ديگر هم به صورت متقابل اسوتياده موي نمايود توابر 
 رخ جامعه حرکت کند و اين يکي افراد تقسيم کاري صورت پذيرد و هاي اساس استعداد

ايفاد تکنولوژي در راستاي پايوه گوذاري تمودن قرآنوي و دينوي هاي از اساسي ترين پايه
 است 

 و مخصوص تواني فردي هر وجود در نظا ، اين  رخش براي آفرينش دست بنابراين،
 خود يازهاين ٴهمه تواندنمي تنهايي به فرد که ايگونه به نهاده، وديعت به ويژه استعدادي

 نيازهاي رفع جهت در را مختلف استعدادهاي و گوناگون افراد بايد نا ار و سازد طرف بر را
 در بايد آن  گونگي ولي است؛ طبيعي امري استخدا ْ اصل رو،اين از  گيرد خدمت به خود،

  قرارگيرد اخلاقي و شرعي ضوابط  ار وب
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 ایجاد زمينه برای پيدایش تکنولوژی
انساني، ترسويم امکوان هاي اجتماعي تحقق پديدههاي عوامل فردي و زمينهيکي از 

افراد در جهت دستيابي به آن، جرات دادن به آحاد جامعه و تشويق آنها براي حرکت دادن 
هاي موجود ابتدا در قال  فيلمهاي به طوري که بسياري از فن آوريدستيابي به آن است؛ 

فعا  و جستفوگر دانشمندان هاي گرديد، سپس ذهن وارد ذهن مخاطبين تخيلي -علمي 
ابتودايي و بعود هاي به دنبا  راههاي علمي ايفاد آن فن آوري گشت و به تدريج نسوخه

پيشرفته آن وارد زندگي اجتماعي انسانها گرديد  در اين راستا رساندن جامعه به هاي نسخه
ر محيط پيرامون و ايفواد بسوتر خود آگاهي در مورد داشتن توانايي براي ايفاد تغييرات د

علمي زز  براي آن و لزو  تلاش در اين مسير مورد تاکيد قرآن کريم مي باشد  علاوه بر 
اين قرآن گا  فراتر نهاده و از تحقق آن در آينده خبر مي دهد که اين امر بوه نوبوه خوود 

ا بور آنهوا جامعه را به سوي حرکت در اين مسير سوق مي دهد و هيمنه و دشواري کوار ر
آسان مي سازد  به طور مثا  به سه مورد از مصاديق تکنولوژي اشاره مي کنيم که قورآن 

  کريم از تحقق آن خبر داده و امکان رسيدن به آن را بازگو مي کند 

انسان از سالها قبل به آسمانها مي نگريست و شبها مواه را موي ديود اموا حتوي اگور 
 تصور نمي کرد که روزي به ماه سير بکند  ،اشته بودسوداي سير به ماه را نيز در سرش د

 در زماني کوه تنهوا وسويله ميسر شدمکان سير به بيرون از کره زمين ااما با پيشرفت علم 
به ايون  20-18قرآن کريم در سوره ازنشقاق آيات  ،اسبها و شترهايشان بود ،نقليه اعراب

 کرده است:به صورت تلويحي اشاره موضو  
   فَمَا لَهُمْ لَا يؤْمِنُونَ، لَتَرکَْبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، رِ إِذَا اتَّسَقَ وَالْقَمَ 

سوگند به ماه  ون ]بدر[ تما  شود که قطعا از حالى به حالى برخواهيد نشسوت پوس 
  دارند  را آنان باور نمى

ه يوا طبقوه که مي تواند به معناي از زي است طَبَقًا عَن طَبَقٍ نکته جال  اين آيه واژه
زيرا فضاپيماها پس از پرتاب شودن  فرموده، اي به زيه يا طبقه ديگر باشد که قرآن اشاره

از يص زيه جو به زيه ديگر مي روند و فضا پيما بوراي خوروج از زيوه هوا و جوو زموين 
سا  قبل بوه ايون  1400صورت زيگ زاگ حرکت مي کنند که قرآن کريم در ه معموز ب

 ه است  مساله اشاره کرد
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به مسوافرت  هار پايان مرد  با پاي پياده و يا با نزو  قرآن  در زمانمورد دو  اينکه 
در آن زمان حتي ممکن نبود به  کشتي و قايق سريع ترين وسايل نقليه بودند  و مي رفتند

اعراب اين فکر برسد که شايد روزي بشر به ابزارهاي حمل و نقول بهتور از اسو  و ذهن 
 به اين موضو  اشاره مي کند: 8در حالي که قرآن کريم در سوره نحل آيه  ،شتر دست يابد

و اسبان و استران و خوران  ، وَالْخَيلَ وَالْبِغَا َ وَالْحَمِيرَ لِتَرْکَبُوهَا وَزِينَةً وَيخْلُقُ مَا زَ تَعْلَمُونَ 
 آفرينددانيد مىمىرا ]آفريد[ تا بر آنها سوار شويد و ]براى شما[ تفملى ]باشد[ و آنچه را ن

وَآيةٌ لَّهوُمْ أَنَّوا حَمَلْنَوا :  نيز به اين موضو  اشاره شده است 42و  41در سوره يس آيه 
اى ]ديگور[ بوراى و نشوانه  وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يرْکَبُونَ   ذُرِّيتَهُمْ فِي الْيُلصِْ الْمَشْحُونِ

و ماننود آن بوراى ايشوان  انباشوته سووار کورديمآنان اينکه موا نياکانشوان را در کشوتى 
   مرکوبها]ى ديگرى[ خلق کرديم

 امکوان نداشوتنبوود و در عربستان آن روز نيز هي  ااوري از آن نمونه ديگر اين که 
که شايد روزي انسان بتوانود از کوره زموين اين است  ،بيني بکنند گذشته پيشهاي انسان

وقو  پيوستن آن  ، بهسوره الرحمن 33در آيه  ،بلسا  ق 1300 اما قرآن کريم ،خارج شود
 پيش بيني کرده است:را 

يا مَعْشَرَ الْفِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتطََعْتُمْ أَن تَنيُذوُا مِنْ أقَْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانيُذوُا لَوا  
   تَنيُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

هاى آسمانها و زمين به بيرون رخنوه يد از کرانهتواناى گروه جنيان و انسيان اگر مى 
  کنيد کنيد پس رخنه کنيد ]ولى[ جز با ]به دست آوردن[ تسلطى  قدرتي رخنه نمى

  است «با قدرت و نيرويي بزرگ و عظيم» ترجمه دقيق واژه بسِلُطْاَنٍ عربي در پايان آيه

که قورآن ايون موضوو  را بوا  در برخي جاها نيز بعنوان نيروي روشن نيز از آن ياد مي شود
زيرا براي فرستادن موشص به فضا نيز انرژي بسيار زيادي   جز يات آن پيش بيني کرده است

در مورد تمامي موشص ها و فضا پيماهايي که به بيرون از جو زمين و فضوا   صرف مي شود
صدق مي کند و ميليون هوا تون انورژي و هزينوه صورف  اين مطل  ،نيز فرستاده مي شوند

منظور قرآن نيز از نيروي عظيم اين قدرت عظيم  شايدانفا  گردش انسان در فضا مي شود 
 الهوى گونواگون آيات و ها از نگاه قرآن کريم نشانه بوده است  21و تکنولوژي بشر در قرن 

 و خوردورزى تيکور، ويژگوى از کوه اسوت شوده تودبير کسوانى براى طبيعت، متن در نهيته
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 کيف السماء الى و خلقت کيف ازبل الى أفلاينظرون  باشند برخوردار يابى نتيفه و پندگيرى
  17 و 20 غاشيه،   سطحت کيف الأرض الى و نصبت کيف الفبا  الى و رفعت

, است شده آفريده  گونه شتر بدنى ساختمان که انديشند نمى و نگرند نمى آدميان آيا
 بوه و اسوت آمده افراشته  گونه که گشايند نمى تدبر و تحقيق به نظر, آسمان سوى به و

 گسترده  گونه که کنند نمى نگاه زمين به و اند برکشيده  گونه که کنند نمى فکر کوهها
بنابراين قرآن انسان را مخاط  قرار داده و برمي انگيزد توا در جهوت تصورف   است شده

 طبيعت و ايفاد دانش زز  در اين زمينه گا  بردارد 

  قرآن در تکنولوژیهای مصداق
 و آن در تغييور ايفواد و طبيعوت تسوخير مساله به نوعي به که قرآن آيات به نگاه در
 اشاره موضو  اين به بخش  ند در قرآن آيات که يابيم مي در دارد، اشاره آوري فن ايفاد
 جملوه از طبيعوت خلقت به است، معروف آفاقي آيات به که آيات از بخشي در: است کرده

 بوه کوه دو  دسته در  کند مي اشاره     و کوهها آنها، ونقش بادها و دريا و زمين و آسمان
 غيور و موادي بعد در آفرينش اسرار و انسان خود خلقت خداوند است، مشهور انيسي آيات
  انيسوهم وفوي ازفواق فوي آياتنوا سنريهم  که کند مي و تاکيد کند مي بيان را او مادي

 رمووز بوه اشواره ضمن متعا  خداي شود، مي ملاحظه آيات اين بررسي در   53فصّلت،  
 از متعوددي مووارد قرآن حقانيت اابات و مخاطبين قلبي باور و ايمان تقويت جهت هستي

 صحيح بعضي فهم که حتي شمارد برمي را علميهاي دستاورد و تکنولوژي عيني مصاديق
 آيوات از آيوه  نود به نمونه طور به  است ناممکن قرآن نزو  عصر انسانهاي براي آنها از

 :شود مي اشاره آفاقي

 :آسمان ستون بدون آفرینش
 را آسمانها که است کسي همان خدا  2رعد، ترونها   عمد بغير السموات رفع الذي  الله

 هوايي سوتون داراي آسومان معتقدنود ميسران  برپاداشت ستون بدون بينيد مي که  نان
 «هوا»ضومير زيورا اسوت، تور نزديوص واقعيوت بوه تيسير واين شوند نمي ديده که است
 آيوه بور ايون نويني تيسير معاصر دانشمندان  آسمان نه گردد مي بر «عمد»به«ترونها»در
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 وجود اگر که است جاذبه ي ها ستون نامر يهاي ستون از منظور گويند: مي داشته و ابراز
  خورد مي هم به جهان نظم نداشت

  خورشيد و ماه خلقت
 سراجا ، الشّمس وجعل نورا فيهنّ القمر  جعل:فرمايد مي خورشيد و ماه خلقت مورد در
 و رافوروزان خورشويد قرآن،  قرارداد فروزان وخورشيدرا تابان آنها درميان را   ماه16 نو ، 

 ندارد، نوري خود ذات در ماه اما نوردارد، ماه پنداريم، مي گر ه کند، مي معرفي راتابان ماه
 اطلاق  يزي به «ضياء»عربي در زبان است؛ برآن خورشيد انعکاس ي آن، نتيفه نور بلکه
 ديگور از ندارد، بلکه نوري خود از که «يامستنير نور،منير»دارد و  نور خود از که گردد مي

 بوودن سوتاره و مواه بوودن سوياره علمي کشف با قرآن بيان اين گيردکه مي اشياءروشني
   دارد کامل سازگازي خورشيد

 مي محسوب و هستند برابرحساب وماه خورشيد  5رحمان،   بحسبان  والقمر  الشّمس
 خداونود و آيود مي دست به وماه خورشيد گردش از وسا  ماه حساب که دانيم مي  باشند
 مي نظا  و دقت روي از يعني ؛« هستند  شده حساب محسوب وماه خورشيد»:فرمايد مي
 به است؛ حساب و دقتّ روي از همه زمين به آن نزديکي و دوري و خورشيد حفم ند باش

 زموين ي ،کره بود مي بزرگتر کمي هست اکنون  ه آن از خورشيد حفم اگر سخن ديگر
  شودند مي منفمد آن موجودات بود مي کنوني ازصورت کو کتر زمين اگر و سوخت مي

 آن لوذا جايگواه  موؤار اسوت زمين موجودات وممات درحيات نيز خورشيد ونزديکي دوري
در   ورزد نموي تخطّوي اي ذرّه کوه ي ا گونوه به است، شده تعيين بسيارظرافت و  بادقت
 و درياها بود، کمتر کنوني وضع از ماه ي فاصله اندکي اگر است،  نين وضع نيز ماه مورد

 ازحالوت انودکي فاصله اگر و گرفت فرامي و سيل توفان را و زمين کرده طغيان اقيانوسها
 وقوو  بوه مود و زيرا، جوزر افتاد؛ مي خطر به زمين ي کره بازحيات بود، مي دورتر کنوني
  شد نابود مي دريايي موجودات -مخصوصا  – موجودات زندگي و پيوست نمي

 اينکوه وآن آورد ميوان به سخن عفيبي راز از علم کاروان افتادن راه به از قرآن، قبل
 موي دسوت فورد بوه نيس و تنگي شود مي کم هوا فشار آسمان به انسان رفتن باز دراار
 ضويقا صدره يفعل يظلّه ان يرد ومن للاسلا  صدره يشر  يهديه ان الله يرد  فمن  دهد
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 سينه کند، هدايت بخواهد خدا را که کسي آن ، 125انعا ،   السّماء  في نّمايصّعّد کا حرجا
بخواهود،  خودا که را کسي آن و سازد مي اسلا  پذيرش براي گشاده ايمان پرتو با را اش

 در  کند مي صعود آسمان به گويي که سازد مي تنگ اي گونه به را اش سينه کند، گمراه
 در موجوود قانون اين از قرآن بود، نپيموده بشري را جو بازيي طبقات وقت هي  که حالي
  دهد مي خبر جو

 بنواي بوه تووان موي آفاق در هستي طبيعي قوانين کشف درباره قرآن اعفاز ازديگر 
رحموان،   نيوتن عمومي ي جاذبه قانون ، 28-27نازعات،    است استوار و بلند که آسمان

انبيواء،   آسمان جو ياهمان سقف ، 97انعا ،  ؛15نحل،  مسير رديابي در ستارگان نقش ، 7
 در کوههوا نقوش ، 43نور،  ابرها  انوا  تشکيل ، 22،حفر  بادها توسط گياهان لقا  ، 32

 سوبزينه وجود ، 2رعد، و 27مرسلات، و  7نبا،  آن  در حيات امکان برقراري و زمين حيظ
 ي آيوه اهوده و  99انعوا ،  موجودات  غذايي  رخه در آن نقش و گياهان در کلروفيل يا

 مراحول متعددي آيات در قرآن شد، اشاره که هم انيسي آيات بررسي در  نمود اشاره ديگر
 خوداي برابر در او تکاليف و انسانهاي پيچيدگي او، مادي غير و مادي ابعاد انسان، خلقت
  کند مي بيان را اوهاي آفريده و متعا 
 ايموان کوه نيست اين دنبا  به فقط متعا  خداي آيد مي نظر به آيات اين به نگاه با
 و مهوم قووانين ايون، بور علاوه گرداند، بلکه افزون هستي رموز از دادن خبر با را مومنان
 موي بيوان است، طبيعت از انسان بهتر مندي بهره ززمه که را هستي بر حاکمهاي سنت
 بوراي اصلا مذکور آيات از بسياري باشد، نظر مد صرف هدايت مساله فقط اگر  ون  کند

 خوداي بيواني هدفلذا   باشد آنها ايمان ترقي مايه تا نبود فهم قابل نزو  عصر مخاطبين
 انسوان راهنمايي اهداف آن از يکي و بوده بعدي ندو مند زيه صورت به تواند مي حکيم

 فنوون و تکنولووژي گذاري پايه و انسان براي شده خلق نعمتهاي از مندي بهره سوي به
  باشد هدف اين براي زز 

 فن آوری در قرآن پایه گذاری و گسترش در دیني رهبران سيره
قرآن وقتي از حاکمان الهي که موفق بوه تشوکيل حکوموت در جامعوه و راه انودازي 
حاکميت سياسي الهي شده اند، سخن مي گويد، اهتما  آنهوا را در پايوه گوذاري فنوون و 
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تکنولوژي و صنعت بازگو مي کند و آن را به عنوان وظييه رهبران الهي مورد ستايش قرار 
 :شودمي مصاديق اشارهاين تعدادي از  بهدر اين راستا مي دهد  

 سليمان حکومت در هنر و صنعت شکوفایي.  1
 از ، داد گسترش زمان آن زمين از وسيعي پهنه در را اسلامي حکومت که    سليمان

 روزگوار آن صنعتي وسايل از را او استياده نحوه کريم قرآن بود، برخوردار فراواني ناتامکا
 را گداختوه مس  شمه او براي ما  ؛12 سبأ،   القِطْرِ عَيْنَ لَهُ وَأَسَلَنَا:     کندمي بازگو  نين
 وقَُودُورٍ کَالفَوَابِ وَجِيَانٍ وَتَمَااِيلَ مَّحَارِي َ مِن يَشَاءُ مَا لَهُ يَعْمَلُونَ  ساختيم؛ گونه روانسيل

، 1386،جووادي آملوي   13 سوبأ،   الشَّکُورُ عِبَادِيَ مِنْ وَقَلِيلٌ شُکْراً داَوُدَ آ َ اعْمَلُوا رَّاسِيَاتٍ
 . 52 ص

 قصورهاي و بلنود بناهاي معماري صنعت در هم    سليمان  اسلامي نظا  کارگزاران
 با را صالحان و پيامبران و فرشتگان تمثا  هنر، و نقاشي صنعت در هم و ساختندمي منيع

 روش هنرجوويي، غريوزه ارضواي و هنور بوه تشوويق ضومن تا اندکردهمي ترسيم زيبايي
 کنند نص  مرد  فراسوي نقاشي، صورت به را هااسوه و نمايند ارا ه را درست برداريبهره

 در نيوز و کننود تحصويل را سوعادت منقووش، شهود با و بياموزند هنر نقش، مشاهده با تا
 هنرآمووزي، طوي در توا سواختندمي را جمعوي و فردي نياز مورد ظروف فلزکاري، صنعت
 زنودگي ضوروري لوواز  تأمين سآيه در را بهزيستي آيين و نمايند فراهم را رفاهي وسايل

 اسوتوار و رفيوع ديگهواي و عظويم هايکاسوه و بوزرگ ظرفهواي ساختن به لذا بياموزند،
 خداوند شکرگزاري به کردند،مي صرف بفا را صنعت نعمت که حا  عين در و پرداختندمي

 در را آنهوا استخراج نعمت هم آفريد، را معدني و خا  مواد نعمت هم که شدند مأمور منّان
  داد يادشان را سودمند وسايل ساز و ساخت و صنعت هنر نعمت هم کرد، خلق بشر اذهان
 پندار و ايشيشه ظريف قصر همشاهد و    سليمان  قدس ساحت به سبا ملکه ورود جريان

 عصور آن صونعتي و هنوري معماري؛ صنعت پيشرفت بر شاهد پا، پوشش زدن باز و آب
 مُّمَرَّدٌ صَرْ ٌ إنَِّهُ قَا َ سَاقَيْهَا عَن وکََشَيتَْ لُفَّه حَسِبَتْهُ رَأَتْهُ فَلَمَّا الصَّرْ َ ادْخُلِي لَهَا قِيلَ  است؛
 . 53 ، صيحههمان   44 نمل،        قَوَارِيرَ مِن
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 مردم به بافيزره صنعت تعليم در( ع)داوود مأموریت.  2
 زداييسوتم و انقولاب رهبوري با را اسلامي حکومت زمينه و بود سليمان پدر که داود

 کوه خداونود غيبي نعمت از شد مأمور بود، متنعم مناسبي امکانات از و کرد آغاز خود عصر
 نظوم و کند ارا ه را بافيزره صنعت بود، کرده نر  مو   ون دستش در را سخت سرد آهن

: اسوت  نين باره اين در مفيد قرآن بيان  نمايد رعايت را زره هايحلقه و بندها هماهنگ
 وقََودِّرْ سوَابِغَاتٍ اعْمَلْ أنِ الحَدِيدَ لَهُ وَأَلَنَّا وَالطَّيْرَ مَعَهُ أوَِّبِي يَاجِبَا ُ فَضْلاً مِنَّا داَوُدَ آتَيْنَا وَلَقَدْ 

 مِون لِتُحْصوِنَکُم لَکوُمْ لَبُوسٍ صَنْعَه وَعَلَّمْنَاهُ ،  11 - 10 سبأ،       صَالِحاً وَاعْمَلُوا السَّرْدِ فِي
   80 انبياء،    شَاکِرُونَ أنَتُمْ فَهَلْ بَأسِْکُمْ

 بوه انتقا  قابل و است هنري و عملي علو  جزء بافيزره صنعت هآنک توجّه قابل نکته
 در آهون نموودن نر  ولي نمود، تعبير «تعليم» کلمه به باره اين در قرآن لذا باشد،مي غير

 خدا وليّ رو  کرامت به زيرا بود؛ نخواهد عملي يا نظري علو  جزء هرگز مو ،  ون دست،
 بلکوه نکرد؛ «تعليم» به تعبير باره اين در قرآن لذا است، وابسته حق رسو  نيس نزاهت و
 قودرت با داوود دست در آهن شدن نر  و ليّن که شود روشن تا نمود بسنده  أَلَنَّا  کلمه به

 جوزء کوار، آن ليکن کردند،مي نر  آتش با زمان دير از را آهن البته  شودمي ميسور غيبي
  عادت خارق نه باشد؛مي عادي امر و است عملي علو 

 الهي تعليم با( ع)نوح سازی کشتي. 3
 اسوت، رسوالت پيشگامان جزء نبوت و وحي مسئله در تنها نه که    الأنبياءشيخ نو ،

 هم خداوند و آيدمي شمار به پيشکسوتان از صنعت علم از صحيح استياده جريان در بلکه
 قرآن  شد دارعهده را آن عملي تأييد و توفيق هم گرفت، عهده به را او سازيکشتي تعليم
  ،37 آي هوود،       وَوَحْيِنَوا بِأَعْيُنِنَوا اليُلْوصَ اصوْنَعِ:      فرمايدمي  نين باره اين در کريم

   27 مؤمنون،    وَوَحْيِنَا بِأَعْيُنِنَا اليُلصَْ اصْنَعِ أَنِ إِلَيْهِ فَأَوْحَيْنَا 
و  اسوت ترغي  مورد و ممدو  اسلامي حکومت در صنعتي فرايند اصل آنکه خلاصه

ه است و مضاف بر اين شد بيان ديني زمامداران عملي سيره در آن از صحيح استياده لزو 
 عملي و علمي نيازهاي تأمين از عبارت عصر هر پيشرفته صنايع از درست بهره ترينمهم
 بهوره مثوا  يعني تعيين؛ نه دارد؛ تمثيل جنبه شد، ياد قرآن در آنچه  است عصر آن مرد 
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  براي  باشد مورد  ند همين در منحصر درست استياده آنکه نه شد، بازگو قرآن در صحيح
 نقلوي وسوايل هرگونوه پرداخوت و ساخت براي الگويي    نو  سازيکشتي صنعتمثا  
 و زمينوي نقلي وسايل نيز و آن، مانند و بار مسافر، نقل وسيله از اعم زيردريايي، و دريايي
 وسوايل هرگونوه ساختن براي الگويي    داوود بافيزره صنعت و است عا  طور به هوايي
 و آن، نظواير و شويميايي سومو  قبوا  در خواه آن، مانند و تير برابر در خواه است؛ دفاعي
 فلزي ظروف ساختن و هنري ظرايف و دستي کارهاي و معماري صنعت

 يوا فوردي نيازمنوديهاي کوه زندگي لواز  گونه هر ساختن براي اينمونه    سليمان
  است گرددمي برطرف آن به ادبي و هنري نيازمنديهاي همچنين و گروهي

 نفوذناپذیر سدّ ساختن و . ذوالقرنين 4
 او نبووت از قورآن گر وه  شوود بيان هشد نقل ذوالقرنين از آنچه است مناس  اکنون

 طور به عصر آن مقدور وسايل همه از برخورداري با را او پسنديده روش ولي ،هنگيت سخن
 کورد توجهي قابل کارهاي و بود مندبهره زز  امکانات تما  از وي که داده گزارش نسبي

 قابل بودن، صاف و ارتيا  اار بر که بود ناپذير نيوذو  عظيمسدي  ساختن آنها از يکي که
 از مهم سدّ آن زيرا نبود؛ نمودن سوراخ و نق  قابل استحکا ، و استواري اار بر و نبود فتح

 آهن هايپاره از که بود فلزي عظيم سد بلکه نبود؛ آنها مانند و سيمان سنگ، آجر، خاك،
 الحَدِيودِ زُبَورَ ءاَتُوونِي:  است  نين باره اين در مفيد قرآن بيان  شد ساخته گداخته مس و

    قطِْوراً عَلَيْوهِ أُفْرِغْ ءَاتُونِي قَا َ نَاراً جَعَلَهُ إِذَا حَتَّي انيُخُوا قَا َ الصَّدَفَيْنِ بَيْنَ سَاوَي إِذَا حَتَّي
 از اسوتياده با که داد دستور سنگ، قطعات همانند آهن هايتکه  يدن از پس  ؛96 کهف،
 آنگواه درآيود، گداخته آتش صورت به آهن هايقطعه کاملاً تا بدمند آن در آهنگري کوره
  درآيد فلزي تا  سد صورت به تا نمايند تعبيه کاملاً آن در را گداخته مس داد دستور
 از بورداريبهره دربواره را حاکموان الهوي مشوي خط توانمي مباحث اين مفموعه از
 ولوي رواست، سودمند و امورِ سازنده تما  در تکنولوژي از استياده که نمود استنباط صنايع
 هوا، دريا، يا زمين کنندهتباه و کشنده سوزنده، تهاجمي، تخريبي، امور در آن از برداريبهره

 . 56 ص ،هماننيست   روا هرگز     يا معمور مناطق انسانها، جانوران، گياهان،
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 نتيجه گيری 
از مفمو  آيات قرآن استنباط مي شود که اوز آيات قرآن در ارتباط با تکنولوژي بوي 

ري تکنولووژي و طرف و خاموش نيست، بلکه با بيان اصو  و مباني زز ، زمينه پايه گوزا
صنعت بر مبناي وحي را پايه ريزي مي کند، اانيا فن آوري بر خواسته از افق نگاه قرآنوي 

تکنولوژي مدرن امروزي را نخواهد داشوت کوه يوا ماهيتوا بوا آن در موواردي هاي آسي 
متياوت است و يا اينکه به نحووه اسوتياده از محصووزت تکنولووژي جهوت موي دهود و 

 ي زدايد آن را مهاي آسي 
مسخر انسان است و انسان خلييه خدا در زمين است و در عت از نگاه قرآني عالم طبي 

واقع يکي از شئون خلافت اين است که انسان خلييه خداوند وظييه دارد در راه آباداني آن 
و اعتلاي کلمه حق در آن تلاش نمايد و آباداني و عمران زمين و طبيعت، شکوفا نموودن 

نهيته در عالم، زيبا نمودن آن و تعالي هنرمندانه آن از وظايف انسان در ايون استعدادهاي 
باره است  همچنين قرآن متکيل بيان جز يات علو  و تکنولوژي نيست، بلکه مهوم تور از 

آن اسوت توا درآن هواي آن بيان رويکردها و ايفاد بستر زز  براي آن و تنظيم  ار وب
رشد يابد  قرآن کريم ضومن تبيوين جايگواه حقيقوي  قال  تکنولوژي و فن آوري تکون و

انسان در نظا  هستي و نيازمندي هاي او، برآوردن اين نياز ها از طبيعت مخلوق الهوي را 
در جهت کما  انسان و خدمت به هم نوعان عبادت تلقوي کورده و انسوان را در ايون راه 

 ترغي  و تشويق مي کند 
از پايه گوذاري تمودن الهوي انسواني توسوط  همچنين قرآن با بيان نمونه هاي عيني

بيان مي کند و اين خوود  پيامبران و فرستادگان، مصداق هاي تعليم الهي در تکنولوژي را
ضرورت تعليم الهي به توسط رسوزن و در راستاي تعليم قرآن را براي تعليم علو  مرتبط 

 با فن آوري و تمدن را آشکار مي کند  
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This paper is to study the general view of Quran about technology and to 

answer this question if Quran is silent in terms of the technology and 

possession and interference of the man in nature?or it is left to the man and 

his reason ?or the frameworks and foundations of possession and 

interference of the man in nature have been explained by Quran?  

In this paper the author first deals with the general principles of 

technology from the perspective of Quran and Ayatullah Javadi’s thought, 

then by having a review on Ayatullah Javadi’s Quranic works and 

categorization of the Quranic verses which explain the examples of 

technology has come to the conclusion that these verses are not merely as 

some revealed laws for the man’s guidance and focusing on the life in 

hereafter. Pointing to the conduct and life style of the prophets ,the paper 

finally deals with this Quranic matter that God taught his prophets 

techniques and technology to teach them the people through prophets so that 

the people can complete and develop those learned techniques and create 

more modern technologies. 

Keywords: Quran.Javadi Amoli,Ontology, Anthropology, Technology, 

Nature, Divine caliphate of the Man ,Quranic Traditions.  
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